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.براي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 مقدمه
به نفس يا سلامت جسمي افراد يكي از ضمانت اجراهاي تعرّض به طوركلي، پرداخت ديه

و شر مياست كه در موارد به عنوان اين ضمانت. شود ايط مخصوص، مورد حكم واقع اجرا

و فصل وقايع كيفري پيشينة تاريخي ممتد دارد هاي مسالمت يكي از راه در ميراث. آميز حل

و النهرين، روم، يونان، مصر، اعراب هاي باستاني بينحقوقي بازمانده از تمدن  قبل از اسلام

ا آموزه و324و72تا65، 1382،بادامچي(حل در دست استز رواج اين راه هاي آيين يهود، شواهدي

و مرد، دية زنان غالباً.)312، 1384سليماني، و امتيازات زن به تبع تمايز كلي حقوق در اين ميان

عمدي بر نفس پرداخت ديه در موارد وقوع جنايات غير. است هايي با دية مردان داشته تفاوت

به احكام حقوقي اسلام هم، راه يا عضو يا منافع اعضاي  افراد به عنوان يك حكم امضايي

و مرد قائل شده؛ بي)92/نساء(است يافته و تمايزي ميان دية زن يا آنكه قرآن مجيد تفكيك باشد،

به ميزان دية نفس يا عضو يا منفعت كرده اساساً اشاره و يا به طور اي  كلي تمايزي در احكام،

و مرد مقرّ و،با اين حال. باشددهكرر كيفري زن به برخي دلايل منقول  فقهاي مذاهب با استناد

و اظهارنظر پرداخته بعضي شواهد معقول در اين به اجتهاد و دو ديدگاه متقابل پديد باره اند

و اقليت قائل به مساوات شده.اند آورده به تنصيف بر. اند اكثريت آنان قائل انتقادهاي وارد

و مبان و ارتقاي-هاي فقهيي قول به تنصيف، نوانديشيدلايل و تغيير موقعيت زنان  حقوقي

به ضميمة تمايلات ناشي از جهاني شدن هنجارهاي حقوقي، نظر اكثريت سطح مطالبات آنان،

و دلايل آنها براي فهم. است را با چالشي كمابيش جدي مواجه ساخته و نقد ديدگاهها طرح

و پاسخ عل ميدرست اين چالش به نظر به آن ضروري اين مقاله در حوزة فقه اهل. رسد مي

و بررسي دلايل آنها مي و نقد و تحليل مسأله، معرفي ديدگاهها به طرح تحليل. پردازد سنت،

به واسطة وجود برخي تمايزات در منابع احكام و روش استدلال، مسأله بر مبناي فقه اماميه

و ممتاز است و؛مستلزم تحقيقي مستقل به موقع از عهدة طرح اميد است نگارندگان بتوانند

.بحث آن برآيند

و دلايل طرفداران تنصيف-قسمت اول  ديدگاه
به آيات قرآن، احاد قيث نبويجمهور فقهاي اهل سنت با استناد و اس بر ايني، اجماع

كه دية نفس زن نصف دية نفس مرد است عقيا. اعتقادند تلقي مورد اتفاقيده را امرين

مي.)1409،5/371الجزيري،(انددهكر دية زن مسلمان، نصف دية مرد«: گويد از قدما ابن قدامه

و جمهور بر اين امر اتفاق دارند از معاصران عبدالقادر.)7/797، 1405ابن قدامه،(»مسلمان است
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ك]جمهور[«: گويدمي عوده در كتاب التشريع الجنايي زن فقها بر اين امر اتفاق دارند ه دية

به شرح زير است1.)2/182و1373،1/699عوده،(»نصف دية مرد است : دلايل اين ديدگاه

 دلايل نقلي. الف
 آيات-

و«-1 و العبد بالعبد يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر

تعالي در اين آيه، حر را همتاي حر، كه خداي است وجه استدلال اين.)178/بقره(»الأَنثي بالأُنثي

و زن را همتاي زن قرار داده وو عبد را همتاي عبد، كه حر و اين خود بدين معناست است

و مرد، همتاي يكديگر نيستند و زن زن مقتضاي عدم همتايي اين است. عبد كه احكام كيفري

،1415عيد الصياصنه،(ن برابر دانستتوا را نمييكي نيست؛ در نتيجه دية آنان القاعدهو مرد علي

14-15(.

به نظر اكثريت فقها)11/نساء(»يوصيكم االله في أَولادكمُ للذكر مثلُ حظ الانثيين« آية-2

است پس دية او نيز بايد الارث مرد تعيين شده الارث زن، نصف سهم چون در اين آيه سهم

به اين آيه.)21همو،( نصف دية مرد باشد كه پيداست مبتني بر قياس فقهي است، استدلال  چنان

ا به آن استناد شدهياز .استن رو در ضمن دلايل عقلي هم

إنك عمرانهقالت إمرأإذ« آية-3  رب إني نذرت لك ما في بطني محرّراً فتقبل منيّ

و* انت السميع العليم و االلهُ أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثي

و ذريتها من الشيطان الرجيمليس و إني أعيذها بك آل(» الذكر كالأنثي إني سميتها مريم

.)36-35/عمران

زن در بسياري: اند گفته»و ليس الذكر كالأنثي« قائلان به عدم تساوي با استناد به عبارت

اشت كرد توان نابرابري در ديه را از اين آيه هم برد از امور همپاية مرد نيست از اين رو مي

.)1/309، 1412ابن كثير،و1198،3/159الطبري،(

من« آية-4 و بما أنفقوا الرّجالُ قوامون علي النساء بما فضّل االله بعضهم علي بعضٍ

مي.)34/نساء(»أموالهم يعني)هم علي المرأالرجل قي( عبارت: گويد ابن كثير از مفسران بزرگ

 
و شافعي دية زن را در هر حال نصف فقهاي.ندا نظر شده فقها در مورد دية جراحات وارد بر زن نيز دچار اختلاف.1  حنفي

و امام. دانند دية مرد مي زن ولي امام احمد مالك معتقدند دية زن تا ثلث با دية مرد برابر است اما چنانچه دية جراحات وارد بر

و ابن 7/798، 1405و ابن قدامه، 4/371، 1409و الجزيري،1/669، 1373عوده،( يابد بيش از ثلث باشد به نصف تقليل مي

و فقدان فارقي در اين مقاله تمركز بحث بر دية نفس است ولي با توجه به منطق استدلال). 1402،2/330رشد، هاي طرفين

و منفعت از اين حيث، مي و عضو و استدلال اساسي ميان نفس و قلمرو ديدگاهها و منافع توان حوزة بحث ها را به دية جوارح

. هم تعميم داد
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و حاكم بر زن است ميمرد رئيس، بزرگ تواند او را تنبيهو هرگاه از پذيرش حق سرباززند،

به مردان اختصاصياشتغال به مناصب مهم. نمايد و قضا  چون منصب پيامبري، حاكميت

و برتري سبب تفاوت دية مرد با دية زن است. دارد . مردان نوعاً برتر از زنان هستند؛ اين فضل

آ»و بما أنفقوا من أموالهم« منظور از كه خداوند در اين و تكاليف سختي است يه، مهر، نفقه

زن. است ده نموبه نفع زنان بر مردان واجب  في نفسه بر زن برتري دارد پس اگر مرد قيم مرد

و قابل قبول است باشد مسأله .)1412،1/422ابن كثير،(اي طبيعي

و آثار-  احاديث

كه معتقدند دية زن نصف دية مرد است به سه حديث منقول از از فقهاي اهل سنت كساني

ايو چند اثر از آثار)ص(پيامبر از نظر اهل سنّت اقوال اصحاب. اند شان استناد كردهياران

حكم)ص(امبريپ تعي تازهيكه متضمن حدين مقادييا و سنتّ باشد، در حكم ثير احكام كتاب

زي احاد1.مرفوع است و آثار مورد استناد به شرح :ر استيث

االله- بن جبلحديث معاذ-1 أخبرنا ابو عبد االله الحافظ، انبأ ابوالطيب محمد بن عبد

الشعيري، ثنا محمش بن عصام، ثنا حفص بن عبد االله، حدثني ابراهيم بن طهمان عن بكر بن 

االلههخنيس، عن عباد هدي«):ص( بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل قال، قال رسول

ع) روي(و.» علي النصف من ديه الرجلهالمرأ و فيههبادذلك من وجه آخر عن بن نسي

).8/95، 1354البيهقي،( ضعف

بن-حديث عمرو بن شعيب-2  أخبرنا عيسي بن يونس،قال حدثنا ضمره عن اسماعيل

قال قال،) جد عمروبن شعيب(عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

»...الرجل، حتي يبلغ الثلث من ديتها)هدي(ل عقلمثهالمرأ)هدي(عقل«):ص(رسول االله

ش 1386(دار قطني در سنن.)1402،8/44نسائي،ال( و در ادامه گفتهكر اين حديث را ذكر)38، : است ده

و: قال صاحب التنقيح. الحديث رواه النسايي ايضاً بهذا السند والمتن و ابن جريج حجازي،

مثله المرأ)هدي(عقل«:و در نيل الأوطار. الحجازييناسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن

.)4/67، 1357الشوكاني،(»...الرجل، حتي يبلغ الثلث من ديته)هدي(عقل

هدي نصفه المرأهدي«:قال)ص(عن معاذ بن جبل، عن النبي- حديث عمرو بن حزم-3

لا يثبت مثله.»الرجل .)8/67، 1354البيهقي،( قال بيهقي إسناده

 أنبا أبو نصر العراقي ببخارا، ثنا أخبرنا ابوبكر الاردستاني الحافظ،-قول عمربن خطاب-4

سفيان بن محمد بن الجوهري، ثنا علي بن حسين الدريجردي، ثنا عبد االله بن الوليد، ثنا سفيان

 
مر.1 بي)ص(فوع حديثي است كه صحابي از پيامبرحديث )ص(واسطه از پيامبر نقل كند؛ در مقابل حديث موقوف كه تابعي

.نقل نمايد
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أن« مراءعن جابر عن الشعبي عن شريح، قال كتب الي عمر بن خطاب بخمس من صوافي الأُ

و الاصابع الاسنان و في عين الدابه ربع سواء و أن الرجل يسأل عند موته عن سواء  ثمنها

و النساء سواء الي الثلث من ديه و جراحه الرجال ولده، فأصدق ما يكون عند موته،

.)97-8/96همو،(»الرجل

ع أخبرنا أبوسعيد بن أبي عمرو، ثنا أبوالعباس الاصم، أنبا الربي- طالب قول علي بن ابي-5

بن سليمان، أنبا الشافعي عن محمد بن الحسن، أنبا أبوحنيفه عن حماد، عن ابراهيم، عن علي

و فيماهرأالم)هيد(عقل«:طالب، انه قال بن ابي علي النصف من ديه الرجل في النفس

و عن محمد بن حسن قال، أنبا محمد بن ابان عن حماد بن ابراهيم عن عمر بن خطاب» دونها

ا وهالمرأ)هيد(عقل«:طالب، أنهما قالابيو علي بن  علي النصف من ديه الرجل في النفس

جراحات النساء علي«و نيز. حديث ابراهيم منقطع إلا أنه يؤكد روايه الشعبي» فيما دونها

و كثر قلّ )2/421، 1402و ابن رشد،96-95همو،(»النصف من ديه الرجل، فيما

عبد االله الحافظ، ثنا أبوبكر احمد بن إسحاق الفقيه، أنبا أخبرنا ابو- قول زيد بن ثابت-6

و أخبرنا( اسمعيل بن اسحاق، ثنا عمرو، ثنا شعبه الشريف أبوالفتح العمري، أنبا عبد) حدثنا

الرحمن بن أبي شريح، أنبا ابوالقاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنبا شعبه عن الحكم عن 

و النساء سواء الي الثلث فما زاد فعلي«:الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال جراحات الرجال

.)8/96، 1354البيهقي،(»النصف
 اجماع-

كه: اند گفتهبعضي از علما از جمله امام شافعي، ابن منذر، ابن عبدالبر زن« اين مسأله دية

، ابن قدامه،7/68، 1357الاوطار، نيل، الشوكاني،3/250، 1418الصنعاني،(»است نصف دية مرد است، اجماعي 

1405،7/797(.

 دلايل عقلي.ب
به تحليل عقلي هم طرفداران تنصيف براي توجيه نظرية خود در كنار دلايل نقلي

به شرح زير قابل طرح استدلايل عقلي. اند پرداخته : آنان
 قياس-

لمَ«بعضي از علما با استناد به دو آية  يكونا رجلينو استشهدوا شهيدين من رِجالكم فإن

و إمرأتان ممن ترضون من »ر إحداهما الأُخريكِّ الشهداء أن تضِّل إحداهما فتذَُفرجلٌ

في أولادكمُ للذَّكَ«و)282/بقره( الأُنثيينيوصيكمُ االله و: اند گفته)11/نساء(»رِ مثلُ حظ  شهادت
و سهم بر ارث زن در اين دو آيه، نصف نصاب شهادت الارث مرد است، دية زن هم با قياس
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و طلاق نيز. اين دو مسأله نصف دية مرد است و ديه را با نكاح اين گروه پا را فراتر نهاده

و گفتهنموقياس  طلا: اند ده و و زن در نكاح ق داراي حق تملك نيست اما مرد اهليت نكاح

و نيز انجام همة امور مالي را دارد القاعده نصف حقوق مرد حقوق زن علي، بنابراين.طلاق

و مسألة ديه را هم بر همين مبنا تحليل با و جماعه من علما هند،(د كردياست و27-26، 1411الشيخ النظام

.)369-368، 1975و الجميلي،80، 1406السرخسي،
و-  مرد در امور مالي نابرابري زن

ا«:اند بعضي از طرفداران نظرية تنصيف گفته كه ديهين نظرياز جمله دلايل ه اين است

و مرد در امور مالي. ماهيتاً امري مالي است و قصاص مقرّر است، زن برخلاف آنچه در حدود

نبه. برابر نيستند ميطورمثال در ميراث زن با مرد برابر و نصف او سهم هم يست، برد، حكم ديه

-6/310، 1989، الزحيلي،1991،19/52،النووي،290-2/289، 1414الماوردي،(»بايد مبتني بر همين مبنا باشد

فق ابن.)311 ايهان مالكي العربي از ميي در  بناي ديه در اسلام بر تفاضل در حرمت«:گويدن باره
و تفاوت در مرتبه است و اعتبار اشخاصو اعتبار كه ميزان آن با صفات ؛ ديه حقي مالي است

و وضع مجني عليه.كند فرق مي  قصاص به منظور بازدارندگي از ارتكاب جرم تشريع شده

تر از مرد است، چون زن پايين مرتبه. اما ديه چنين نيست؛است القاعده در آن لحاظ نشده علي

به همين ترتيب و و دية او را نمي مسلما،دية او كمتر است و برتري دارد توانن بر كافر مزيت

ان همين توجيه را براييابن قيم از حنبل.)1/478، 1416ابن العربي،(»مساوي با دية مسلمان دانست

مي و نقصان نصف بودن دية زن بيان و مرد در جراحات و با اشاره به يكسان بودن دية زن كند

و مغاير بودن  مياعضا تا ميزان ثلث تال اينيدل«: گويد آن با فلسفة فوق الذكر كه ميزان ديه

و مرد يكسان است سنتّ رسول اكرم كه فرمود)ص(كمتر از ثلث در مورد زن زن«:است دية

كه در كمتر از ثلث، ميزان.»مانند دية مرد است تا به حد ثلث برسد توجيه ديگر او اين است

م و مرد در و بنابراين زن كه يزان ديه يكسان لحاظ شدهديه كم است اند، ولي از ثلث بيشتر

رايشود ناچار بايد به همان قاعدة اجمال ميزان ديه زياد مي و دية زن و مرد برگشت  تفاوت زن

آن نصف قرار داد؛ چنان و پسر در كه در مورد دية جنين نيز چون ميزان آن كم است، دختر

و دية كامل لازم شد، دية پسر دو برابر دية مساوي هستند، ولي وقتي روح در آن دميده شد

م .)2/147، 1411ابن القيم،(»شوديدختر
و مرد از نظر موقعيت اقتصادي-  نابرابري زن

ديه اصولاً براي. دليل ديگر نصف بودن ديه زن ضعف نقش زن در نظام اقتصادي است

كه.عليه يا خانوادة اوست جبران خسارت وارده بر مجني در از آنجا و مؤثرتر  مرد نقش بيشتر

به وضع مالي خانواده وارد. زندگي اقتصادي دارد از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمة بيشتر

آن. كند مي و مسئوليت تأمين معيشت اعضاي كه در نظام حقوق اسلام اداره خانواده بخصوص
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د( با مرد است، لذا دية او بايد بيشتر باشد از اين ديدگاه دو برابر بودن.)276، 1379مهرپور،.به نقل از

به معناي پايين و نصف بودن دية زن از دية مرد نسبت به زن، تر بودن مرتبة زن نيست، بلكه

و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن  كه تبعات از دست دادن مرد اين لحاظ است

شو. است به صورت مادي جبران كه قرار است اين ضايعه و در واقع تحت عنوان ديه حال د

با امروزه بيشتر صاحب. خسارت پرداخت شود، اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود نظران

و مرد را توجيه مي  مرحوم رشيدرضا. كنند تكيه بر همين استدلال، ديدگاه تفاوت دية زن

كه خان«:گويد مي واده با فقدان حكمت نصف بودن دية زن نسبت به مرد اين است كه منفعتي

مي مرد از دست مي بنابراين همانند ارث. دهد دهد بيشتر از نفعي است كه با فقدان زن از دست

.)5/332تا،.رشيد رضا،بي(»است در اينجا هم دية زن نصف شده 

و كه زن ن دية زن را بر مبناي منفعتي و محاسبهيمرد در جامعه دارند وكرز تحليل ده

 براي جامعه بيشتر از زن است؛ زيرا مرد اموري چون مناصب ديني، منفعت مرد«:اند گفته

را حكومت و دنيوي به طور كلي تدبير امور ديني و داري، پاسداري از مرزها، كارهاي صنعتي

به همين خاطر حكمت. در دست دارد؛ ضايعة فقدان يك مرد بيشتر از آثار فقدان يك زن است

م اقتضا مي .)1936،9/21و المرغيناني، 1411،1/149القيم، ابن(»رد باشدكند كه دية زن نصف دية

 نقد ديدگاه طرفداران تنصيف-قسمت دوم
زن،با تكيه بر اين دو اصل پايه كه اولاً  قرآن مجيد در ضمن بيان احكام ديه، تمايزي ميان

ت،و ثانياً استو مرد قائل نشده و و مرد در قرآن يكي است در مقررات كيفري زن فاوتي

مي اين و بررسي دلايل طرفداران تنصيف ديه پرداخت باره وجود ندارد به نقد ماحصل. توان

و بررسي :به شرح زير باشدتوانديمها اين نقد

 نقد استدلال به آيات. الف

به آية-1 و مرد در ديه، وقوع178 لازمة استدلال  سورة بقره براي اثبات نابرابري زن

و سورة مائده است كه علي45اليها با مفاد آية تعارض آية مشار القاعده نفس را در برابر نفس

و جراحات را مستوجب قصاص اعلام كرده و كَتبنا عليهم فيها«:است عضو را در برابر عضو،

الجروح و و السنَّ بالسنّ و الأذنَ بالأذنِ بالأنف الأنف و و العينَ بالعينِ  أنَّ النفس بالنفسِ

به مساوات ديه به چنين تعارضي نمي.»قصاص ديبايريك قاعدة تفسيبه عنوان. انجامد قول

جزيگفت تفس مي نبايك متنازيير ازگريديان آن جزء با اجزايد منجر به وقوع تعارض

. شودهمان متن
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به سبب نزول آية-2 مي178 با نگاهي كه حمل منطوق آيه بر اين سورة بقره روشن  شود

و ديات با مرد متفاوت است، برداشتي نادرست است؛ شأن نزول آيهكه زن در نفس، جراحات

و براي پايان دادن رفتار دو قبيله از قبايل عرب بوده است كه جاهلانه با يكديگر مي جنگيدند،

و فيصلة مسائل آن پيشنهادهاي غير منصفانه مي مي به جنگ از: گفتند دادند؛ در مقابل عبدي كه

و در مقابل فلان زن، فلان بن فلان را مي با. كشيم ما كشته شده، فلان بن فلان خداوند متعال

و اعلام حكم منصفانة  به اين تقاضاهاي ...) الحر بالحر والعبد بالعبد والأَنثي بالأُنثي(... تشريع

ال1412،1/183، ابن كثير،1198،2/60الطبري،( است غير عادلانه خاتمه داده .)1383،1/176شوكاني، فتح القدير،،

و و اثبات اصولي چون اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري پس مقام، مقام نفي رسوم جاهلي

و مرد اساساً طرف توجه  و مقرّرات كيفري زن تناسب مجازات با جرم ارتكابي بوده است

.نبوده است

آي برداشت ناهمتائ-3 و عبد از حر و و مرد بس178ةي زن . قره نادرست استورة

ا و عضو همتايطرفداران و زن را در قصاص نفس . اند گر دانستهيكديين برداشت خود مرد

به وحدت نظر نرس همان يگروه. انددهيطور كه در قول به عدم قصاص حر در برابر عبد، هم

ا و عبد-ن باورند كه مسلمانانياز آنان بر و مرد، آزاد و در نفس، جراحات، قصاص- زن

و اطلاق آيات يكسانند است، از جمله در اين باره احاديثي هم نقل شده. ديات به استناد عموم

و من جدع عبده جدعناه«:حديث .)14-1357،4/13الشوكاني، نيل الاوطار،(» من قتل عبده قتلناه

و عبد در قصاص شده به مساوات حر و حنبلي بر همين مبنا قائل .اند مذاهب فقهي حنفي

به تنصيف با اصل برابري ديني عموم مسلمانان ناسازگار است؛ اصلي كه مباني-4  قول

ميدهنمورا پيام جاودانة الهي اعلام آن أنا«:فرمايد است آنجا كه و إن هذه أمتكم أمه واحده

و«و)92/أنبياء(»ربكم فاعبدونِ و جعلناكم شعوباً و أنثي إناّ خلقناكم من ذكر  يا أيها الناس

المسلمون تتكافؤ«:و حديث نبوي)13/حجرات(»قبايل لتعارفوا إنَّ اكرمكم عند االله اتقيكم

 و هم يد علي من سواهم، يرد و يجير عليهم أقصاهم، دماؤهم، يسعي بذمتهم أدناهم،

و مسترعهم علي قاعدهم ش،1408ابوداوود،()...مشدهم علي مضعفهم .)2390كتاب جهاد،

مي از سورة11 آية-5 و چگونگي تقسيم ماترك به موضوع ارث به نساء و ارتباطي پردازد

و نمي و جراحات ندارد ن. تواند شاهدي براي تعيين مقدار ديه باشد مسألة ديه ز، ناظرياين آيه

و كودكان از ارث استبه ابطال قوانين جاهلي به. مبني بر محروميت زنان خداوند در اين آيه

ابن،1198،4/185الطبري،( است ندان در اصل ميراث سفارش فرمودهرعايت مساوات بين فرز

.)1412،1/393كثير،

و خدمت كنيسه است36و35 موضوع دو آية-6 . از سورة آل عمران اشتغال به عبادت

 در واقع جزء كلام مادر»و ليس الذكر كالأنثي«عبارت. حكم ديگري در آن، مورد نظر نيست
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معناي عبارت اين. استر واقع خداوند كلام او را حكايت فرمودهد. است)ع(حضرت مريم

تواند چون پسر از عهدة خدمت به عبادتگاه برآيد يا، عرفاً مرسوم نيست كه دختر نمي است 

به دختران واگذار  به حساب.دشوچنين كارهايي حتي اگر عبارت مورد بحث كلام خداوند

كه شوكاني گفته  ليس الذكر الذي طلبت كالأنثي التي: است، چنين است آيد معناي آن چنان

مي دنيا آورده وضعت، دختري كه به و منزلت اين: خواستي نيست اي همچون پسري كه قدر

كه مي و عظيم است. خواستي دختر بيشتر از پسري است الشوكاني،(اين دختر داراي مقامي والا

.)335-1383،1/334فتح القدير،

و به رغم تفسيرهاي مطرحاز34آية-7 سورة نساء ناظر به قوامت مردان بر زنان است

به موضوع مورد بحث ندارد به دلايل زير ارتباطي :شده،

به دليلي اين قول كه مرد نوعاً- و مستند ا جنساً بهتر از زن است، اولاً از مشهورات است

اً از هر زني بهتر است، هيچ كس ثانياً معناي آن اين نيست كه هر مردي ذات. متقن نيستشرعي

به پاية آنها نمي. است چنين سخني نگفته و تقوا مردان .رسند زناني هستند كه، در فضيلت

به- و تصدي مناصب شريفه فضلي براي مردان و همين فضل سبب اگر قوامت شمار آيد

ص براساس فضيلت تفاوت دية او با دية زنان باشد، ناگزير بايد در موارد ديگر هم دية اشخا

و در نتيجه و بايدآنان تعيين شود و جاهل، و شخص فاسق، عالم  ميان دية شخص متقي

و بزرگ، فرق قائل شد و برتري دارد. كوچك .زيرا جنس اين گروه بر جنس گروه ديگر فضل

آ قل هل يستوي«و)11-10/واقعه(» اولئك المقرّبون*و السابقون السابقون«: چونياتيبنا به

فضل العالم علي العابد كفضلي علي«رينظيثيو احاد)9/زمر(»الذين يعلمون والذين لايعلمون

ش1408ابوداوود،(»أدناكم و لم يعلم شرف كبيرنا«و) 3096، »ليس منا من لم يرحم صغيرنا

ش1403الترمذي،( ،1566(.

كه بدون تمايز-8 بييم در قرآن كريم آياتي وجود دارند به و زن ان مسألة ديه ان مرد

هوو ديه مسلّمه«: اند از جمله پرداخته و  الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم

و بينهم ميثاق فديه مسلّ و ان كان من قوم بينكم و مؤمن فتحرير رقبه مومنه مه الي اهله

ع »ليما حكيماتحرير رقبه مومنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من االله وكان االله

.)92/نساء(

آ-9 به استناد و مرد در ديه بسيپذيرش عدم تساوي زن  اساساً.ار دشوار استيات قرآن

 انسان بودن افراد است نه جنسيت آنان؛ خداوند سبحان مبناييمناط تكليف در احكام شرع

و يا مرد بودن قرار نداده ارزش إن اكرمكم عند«:است، بلكه فرمودهاست گذاري را زن بودن

دو.)13/حجرات(»االله أتقيكم نه نسبت به زن؛ هر و نه نسبت به مرد نظري خاص دارد خداوند
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و تنها عامل برتري آنان بر يكديگر تقوا است  كه خداوند همواره تر اين مهم. مخلوق او هستند

ن مي اد فرمودهييكياز زنان مسلمان به و آنگاه كه و خواهد سرمشقي برا است ي مؤمنان

و ستم و جور و شرك و تأثيرپذيري آنان از فضاي آميخته از كفر پايداري آنان در برابر كافران

مي كند چنان يعني زن فرعون ياد مييك زنو تبعيض معرفي كند، از  االله«:فرمايد كه ضرَب و

و نجني من فرعونَ فرعونَ إذ قالت رب إبنِ لي عندك بيتاً في الجنههمثلاً للذين آمنوا إمرأ

و نجني من القوم الظالمين بر در مجموع در قرآن كريم آيه.)11/تحريم(»و عمله اي كه دالّ

مي. تنصيف دية زن باشد، وجود ندارد كه بالجمله بر مشروعيت ديه دلالت و آياتي كنند مطلق

و اصولي. مجمل هستند و فقها به شهادت عرف عقلا،يبه اجماع مفسرين و ون تقييد مطلق

1.تبيين مجمل بدون دليل معتبر، جايز نيست

و آثار.ب  نقد استدلال به احاديث

به-1 در ميان احاديث مورد استناد طرفداران تنصيف، حتي يك حديث كه اسناد آن

به اصحاب پيامبر. صحيح باشد، وجود ندارد)ص(پيامبر نيز سخني)ص(در بين آثار منسوب

و سلسله اسناد آن صحيح باشد، وجود نداردكه بر نصف بودن دية اسناد همة. زن دلالت نمايد

و تضعيف واقع شده و مناقشه و آثار، مورد نقد بلكه.)65تا32، 1415عيد الصياصنه،(اند اين احاديث

كه بر عكس در احاديث صحيح آمده و جراحات«:است زن در قتل عمدي مرد در برابر

و.)12/223، 1407 حجر، ابن(»فاضل ديهشود، بدون رد قصاص مي و اگر چنين باشد، تساوي زن

و به طريق اولي ثابت مي .شودمرد در ديه بالملازمه

دويحد-2 ث عمروبن حزم كه از جمله احاديث مورد استناد در تنصيف دية زن است، در

و تاريخ طبري ذكر شده است، با اين از منبع تاريخي مهم، يعني سيره ابن هشام كه بسياري

و مطالب در آن آمده، لكن عبارتي در مورد ميزان ديه در آنها نقل نشده  است احكام

حدأدر كتاب الموط.)1379،266، مهرپور، 243-4/241 تا،.هشام،بي ابن( ث مورد اشاره بديني قسمتي از

ده، در نموعبداالله بن ابي بكر بن محمد بن عمروبن حزم از پدرش نقل: است گونه نقل شده

كه پيامبر نامه دية نفس«:است براي عمروبن حزم نوشته، در رابطه با احكام ديه آمده)ص(اي

.)1379،2/849مالك بن أنس،(»صد شتر است

يا در فقه شافعيه قاعده.1 و اي هست موسوم به قاعدة ترك استفصال كه بر مبناي آن ترك تفصيل متكلم در مقام بيان مطلب

و پا ميسخپاسخ به سؤالات، حمل بر عموم مطالب و صور مطلب يا مسألة مورد بحث و شمول آنها بر همة حالات . شود ها

و پرداختة امام شافعي است، چنين است مع«:عبارت عربي قاعده كه ساخته و إجابه السؤال ترك الإستفصال في حكايه الحال

 بر اساس اين).337، 1407و إسنوي،2/330، 1419الشوكاني، ارشاد الفحول،(»وجود الإحتمال ينزل منزله العموم في المقال

و مرد در تفسير آيات راجع به ديه درست نخواهد بود .قاعده عقيده به تمايز ميان زن
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كه پيامبر در ضمن خطبهي روايات ديگر-3 مكه در روزكهاي نيز بيان شده ايراد فتح

و العصا، فيه مائه من الابل«:اند فرمودهاند، كرده تا،.بي ابن ماجه،(.»ألا ان قتيل الخطا قتيل السوط

و اين.)2/878 و مؤنث مشترككه گفته اطلاق اين حديث اند فعيل به معناي مفعول ميان مذكر

و عدم تفصيل پيامبر مي بودهكه در مقام بيان حكمبه رغم اين)ص(است تواند دلايلي اند،

پ. روشن بر عدم تأثير جنسيت در ميزان ديه باشد كه ويچنان شتر گفته شد ترك تفصيل

و اطلاق است صورت استفصال در ميان . هاي محتمل مسألة واحد، مشعر به عموم

 نقد استدلال به اجماع.ج
كه پيش از ادعاي انعقاد اجماع بر تنصيف دية زن نسبت به دية مرد مخدوش  است؛ چرا

عليّه، و ظاهريه ابوبكر تحقق اجماع مورد ادعا، كساني چون ابن و بعدها ابن حزم ابن( اصم،

:اند قائلين به تنصيف خود در تعريف اجماع گفته. اند، قائل به برابري بوده)10/456، 1408 حزم،

سانو،(»اي از مسائل فقهي اتفاق نظر مجتهدان امت اسلامي در عصري از اعصار بر حكم مسأله«

2006، اتفاق«توان مدعي تحقق با وجود مخالفت فقيهان نامداري كه از آنها ياد شد، نمي.)39م

.شد» نظر

دلا.د يل عقلينقد

ق-1 كه طرفداران هم اذعان كردهياولاً توسل به و اس چنان اند در مسائل مسكوت الحكم

د قضيگريدر مواقع ضرورت كه راه حل قض.ه نباشد مجاز استي در ة مورد بحثيدر

قيضرورت د.ه كند وجود نداردياس را توجيكه توسل به آيحكم و اطلاق اتية زن از عموم

نص. قابل فهم استيقرآن به راحت تعي قرآنيمادام كه ن حكم موضوع در دست استيي دال بر

تقي تخصي براي مبرميو ضروريل مقتضيو دل و جاد آن وجود نداردييص ويقي چه اس

تقيتمث و و تخصييل قيص است؟ ثانيد نهيري تفسيتاً روشياس خود ماهياً و ك حجتي است

و نظايق.ا منبع مستقلي حيق مشابهيا مصاديرياس منطقاً اشباه حكميك مفهوم واحد را از ث

ميكديبه نميگر ملحق و و عناويتواند مسائل متفرق مفاهيكند حيم كمن متفاوت را تحت

چن. آورد واحد در مياگر بهيتوان از راه تفسين باشد چگونه و شهادت به ارث ر نصوص راجع

د ميه دستياحكام و تلف نفس وصفيافت؟ و شهادت  مشتركيا مناطي جامعيان ارث

و حمليوجود ندارد كه بتوان با تك ديكيه بر آن قائل به وحدت حكم مضافاً.شديگري بر

تنيا جرينصكه طرفداران قيف خود بر سر و تقديان و رخص و كفارات راتياس در حدود

.)2/264، 1429شعبان محمد،(ق دارندياختلاف عم
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و زن در امورينابرابر-2 بايد شرعيعقا. نادرست استيادهيعقيمال مرد د مستندي لزوماً

دل. باشنديبه ادلّة شرع آيليدر مجموع مقرّرات شرع اسلام اي روشن از ويحادات، ث، اجماع

عقيچنهي توجيبراعقل  ق. افتيتوانينميادهين آنياگر منظور كه نقد اس بر ارث باشد

و چنانچه خود نابرابر پايديگذشت چنيه عقية بايادهين بهيد گفت كه نوعي باشد  مصادره

و درآم دليمطلوب و بايگونه عقانيا. استل رخ دادهيختن ادعا ويد از جملة ذوقيد را ات فقها

و مصلحتيناش بهيهاييگرا از استحسانها چن. شمار آورد قابل انتقاد عقياگر  درستيادهين

اري ناشي چون درآمدهايد در مسائليباشد با و و كار ما از كسب زنيئة خدمات هم و ان مرد

دبه. قائل به تفاوت شد نيعلاوه ديدر جنا.ستية زن از آن خود او درة مقتول حالاًيت قتل و

ديجنا و منافع مĤلاً و مرديا معقول است كه آثار نابرابريآ.ه از آن ورثه استيت بر جوارح  زن

به ورثة آنان تحم عايرا و در فرض قتل ورثة زن مقتول را از نصف آنچه د مرد مقتوليل كرد

 محروم كرد؟،شوديم

اي نابرابرياستدلال سنت-3 و مرد در دروي نقش اقتصاديفاي زن  تفاوت آن دو

نيمي كه از فقدانشان ناشييهاانيز قبنيا.ز نادرست استيشود ليگونه اظهار نظرها از

عقيهات بعد از قبوليتوج دلايك و نه از نوع به تسليده است بهيل منجر عقيم اگر.دهيك

مين استدلاليچن مي درست ا زنانيدارند ممتازيت اقتصادي كه موقعيست زنانيبايبود

كه بار مع ميسرپرست خانواده و فرزندانشان را بر دوش و مرگشان صدماتيشت خود كشند

ميغ به بار مير قابل جبران به علت فقها خود گفته. شدنديآورد مستثنا ياند حكم اگر معلول

م معياگر عدم توازن در تأم. گردديباشد با رفع آن علت مرتفع ايشت خانوادهين گريديفايا

مي اجتماعيها نقش دي موجب تفاوت در بايزان ايد در شرايه باشد منطقاً ها،ن نقشيط توازن

د. مرتفع گرددين تفاوتيچن بايطرفداران تفاوت و مرد چنية زن نتيد كه لازمة قولياجهين  را

.رنديو استدلال آنان است بپذ

دلا-قسمت سوم و ل طرفداران مساواتي ديدگاه
وطرفداران به دلايل منقول و زن نيز براي اثبات نظرية خود معقول استناد مساوات دية مرد

اند، چون دلايل نقلي آنان در ضمن نقد ديدگاه طرفداران تنصيف مطرح شد، به منظور كرده

مي :شود اجتناب از تكرار، در اين قسمت دلايل عقلي آنان بيان

چو.الف و متأخر كساني و در ميان علماي متقدم عليه و ابوبكرن ابن  اصم معتقدند دية زن

و عدم تفاوت در دية جنين، ايجاب. مرد مساوي است و مرد در قصاص از نظر آنان برابري زن

و مرد با هم برابر باشد مي از.)19/52، 1991و النووي،290-12/289، 1414الماوردي،(كند كه دية زن

مي شيخمعاصران به«:گويد محمود شلتوت كه اين آيه از قرآن كريم احتجاج نمودهأصم است



51 دية زن رويارويي دو ديدگاه در فقه اهل سنّت

و ديه مسلّمه إلي أهله«: فرمايد مي مومنه ن قَتلََ مؤمناً خطاً فتحرير ُرقبهبه اجماع)92/النساء(» م 

و به نحو و مرد را با هم پس عقلاً لازم. است كسان بيان كردهياهل علم آيه، حكم قتل زن

كه دية آنها بيهم است .)1421،237شلتوت،(»اشدكسان

و اجتماعي.ب از ديه حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه سنت اقتصادي  اعراب است كه

آن. است امضا شدهسوي اسلام  شرعي باشد، بحثيكه از اين رو بحث از ديه پيش از

به تبع آنها تغيير احكام امضايي با حفظ اصولي اجتماعيها تغيير سنت. اجتماعي است و

مي ابن رشد در اين.سي اسلام، مجاز استاسا تفاوت ميزان ديه تا زمان خلافت«: گويد باره

او از فقها خواست در يك گردهمايي اختلاف نظرها را بررسي. عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت

ازبعد از اين گردهمايي فقهي.و نوعي وحدت رويه ايجاد كنند و مقررات بعضي  قوانين

و امثال اينها، دية گذشته را لغو كر و ماه حلال و روستاها در ماه حرام و براي ساكنان شهرها د

نه دية مردان؛ در فرمان،ترتيب بدين. يكسان قرار داد و  صد شتر به عنوان دية انسان مقرّر شد

و نرخها را لغو كرده عمربن بود، نابرابري براساس جنسيت وجود عبدالعزيز كه همه متغيرها

چن» فقه الامام جابربن زيد« در كتاب.)1402،2/327ابن رشد،(»نداشت گفته«:ن آمده استينيز

و شده   مسائل فقهي را بر آنان عرضه بعضيكه عمر بن عبدالعزيز فقها را گرد هم جمع

كه از اين راه احياء كرد از بين بردن تفاوت ميان ديات بود.ردك مي مبلغ. از جمله سنتهايي

و غير اينها وضع كردثابتي براي  و سرزمين حرام .)538، 1407بكوش،(»ديه در ماه حرام

و.ج و مرد يكسان است؛ زيرا هر دو انسانند  شيخ محمود شلتوت معتقد است كه دية زن

با. ارزش جان زن همانند ارزش جان مرد است . كديگر ندارديجان يا نفس آنها هيچ تفاوتي

و جاودانگي حكم خداوند سبحان در مورد پيامد هاي قتل چون قصاص، جزاي اخروي، جهنم

به هر دوي آنهاست و يا براي مرد نيامده. در آن، راجع بحث. است حكمي جداگانه براي زن

و مطلق، بي و مرد بيان شده ديه در قرآن به صورت عام و تفاوتي ميان زن است؛ آنجا هيچ قيد

و ديه مسلّمه إلي أهلهو من قَتلََ«:فرمايدكه خداوند متعال مي مومنه ؤمناً خطاً فَتَحريرُ رقبهم«

اي كه در آن اشاره است؛ بدون ايني اين آيه دليلي روشن براي وجوب دية قتل خطأ.)92/ نساء(

مرحوم رشيد رضا نيز.)237-236، 1421شلتوت،(»باشد به مؤنث يا مذكر بودن قاتل يا مقتول شده

مي در اين و ظاهر آن است«:دگوي باره و به صورت نكره آمده به طور مطلق هر در قرآن ديه كه

و مقدار خانواده مقتول را راضي كند، كافي است، ولي سنت، ميزان ديه را تعيين كرده ... است،

و مرد نيست ظاهر آيه، اين است بي(»كه فرقي بين زن .)5/332 تا،.رشيد رضا،

و معرفي ملاك است يك مسألة قابل ملاحظه اين.د هايكه اساساً در اسلام تعيين احكام

به شرايط  و احالة آنها و مقادير آنها به نظر اهل اجتهاد و موارد و ارجاع تشخيص مصاديق كلي

و مقتضيات زمان، مسأله و احوال و شواهد متعدد داردو اوضاع از جمله آنها. اي متعارف است



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره،فصلنامه حقوق 52

و اقارب است كه به عرف مسألة نفقة زوجه و مقدار آن اصل آن مورد حكم شارع قرار گرفته،

و معيارهاي كلي را،. استو نظر اهل اجتهاد احاله شده  و مقادير اين مفاهيم تشخيص مصاديق

آن ناميده»اجتهاد تحقيق مناط«بعضي از اعلام علما  و استمرار و انقطاعرا اند  تا زمان اسقاط

بي(اند لازم دانستهاصل تكليف، يعني تا پايان دنيا تأكيد بر لزوم استمرار اين.)4/89تا،.الشاطبي،

و و اوضاع به تبع تغيير شرايط به معناي لزوم تغيير نظر مجتهدان احوال وجه از وجوه اجتهاد

مي. حاكم بر آنهاست حكم. تواند باشد مسألة ديه هم مصداقي از مصاديق اين قاعدة كلي يعني

حكم. پرداخت مال در موارد وقوع جنايت استيا ملاك كلي شرع، لزوم مقدار مال مورد

و احوال بدون تأثير جنسيت مجني و اوضاع و تابع شرايط به نظر اهل اجتهاد عليه، موكول

باره در ذيل آية ديه، در مورد دية مرحوم رشيدرضا در اين. عصر وقوع جنايت است

ا«:گويد غيرمسلمانان مي كه و عملي در مورد ديه، مختلف خلاصة كلام اين است حاديث قولي

به همين جهت فقها اختلاف و كه امرو متعارض است نظر دارند، ولي ظاهر آية قرآن اين است

و تراضي طرفين است به عرف .)5/322تا،.رشيد رضا،بي(»ديه موكول

به آن اس كه بتوان كه در مسأله دية زن حديثي تناد از معاصران دكتر قرضاوي معتقد است

كه مورد اعتماد باشد، وجود ندارد و همين طور اجماعي از. نمود احاديث مورد استناد همه

و صحت صدور از پيامبر و مناقشه هستند)ص(حيث سند چند حديث صحيح. قابل بحث

كه هيچ و مرد قائل نشده دربارة ديه وجود دارد إن«:اند از جمله كدام تفاوتي ميان دية زن ألا

و العصا، مأهَ من الإبلفي قتيل وقتي.)227-1357،7/224الاوطار، الشوكاني، نيل(»الخطاء قتيل السوط

كه پاية استدلال قرار گيرد نمو صحيح كه بتوان به آن احتجاجيحديث و همين طور اجماعي د

و ابوبكراي به طور قطع توان به چنين مسأله وجود ندارد، چگونه مي عليه  حكم داد؟ قول ابن

و مرد را مساوي مي و اگر اصم كه دية زن و احاديث مطابقت دارد و اطلاق آيات دانند با عموم

و مكان تغيير  كسي امروز چنين چيزي بگويد حرجي بر او نيست، زيرا فتوي با تغيير زمان

.)23-1421،22القرضاوي،( يابد مي

و استدلال هاي.هـ از نظر.ن واقع شده استفوق مورد استقبال بعضي از حقوقدانانگرش

به مقدار مشخص از سوي پيامبر نيزآنان و همين طور نصف قرار دادن دية)ص(تعيين ديه ،

به صحت اسناد احاديث-زن نسبت به مرد و تابع- به فرض تسليم  يك حكم حكومتي مقطعي

و هميشگي نه يك حكم ثابت لايتغير و مقتضيات زمان است و احوال و اوضاع شرايط

به. لامياس و دائمي، همان حكم مطلق قرآن كريم است مبني بر لزوم پرداخت ديه حكم قطعي

به خانوادة او پرداخت. خانوادة مقتول به مناسبت از دست رفتن فردي ديه مقدار مالي است كه

و عليشومي در)ص(پيامبر اكرم. القاعده جبران خسارت ناشي از فقدان يك انسان استد

و زمان خود، با و موقعيت اجتماعي جامعه خويش و وضع محيط به مقتضيات زمان توجه
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و براي جبران خسارت كافي دانسته تعيين نصف اين مقدار. اند عرف رايج، صد شتر را مناسب

و با فرض پذيرش امر از سوي صحابه، با توجه به  به عنوان دية زن با فرض صحت احاديث

و در و نقشي كه زنان در آن زمان و ديدگاهي كه بر آنها آن محيط داشتهوضع و نوع نگرش اند

و فرضاًيول. قبول است حاكم بوده، قابل به عنوان دية نفس  معلوم نيست تعيين صد شتر

و مكانها)ص(نصف آن براي زن، از سوي پيامبر بيان حكم قطعي دائمي براي همه زمانها

به ميزان و متناسب استباشد، قدر متيقّن مسأله لزوم پرداخت ديه متناسب در آن زمان. معقول

و احياناً نصف آن در مورد زن بوده كه اين امر منافات ندارد با اين. استو آن محيط صد شتر

و مكان و متحول در زمانها و در نظر گرفتن وضع جامعه به مقتضيات زمان، هاي ديگر با توجه

ن به عنوان خسارت و نقش زنان، مقدار ديه زن-اشي از كشته شدن يك فردشدن وضع  اعم از

و از اين حيث. يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف آن تعيين شود-يا مرد

و مرد مقتول يا صدمه ديده  وجود نداشته باشد،- به صورت يك فرض ثابت- تفاوتي بين زن

.)281-1379،280مهرپور،( بلكه ممكن است موردي تصميم گرفته شود

هنتيج
و سنت، آيه بر اي يا حديث صحيح در منابع اولية شرع يعني كتاب كه دلالتي صريح السندي

و مرد داشته در. باشد، وجود ندارد تفاوت دية زن آنچه هست بيان مجمل ديه به صورت كلي

به قتل غيرعمدي است و مقرّرات مربوط بر اساس معيارهاي اصولي. ضمن بحث از احكام

ا به تفسير و عبارات مطلق بر راجع و لزوم حمل الفاظ عام لفاظ، از سويي اصل حجيت ظاهر

و  و از سويي ديگر حمل ترك تفصيل شارع در مقام تشريع، بر همة حالات و اطلاق، عموم

به طور مطلق احتمالات موضوع مورد حكم، منطقاً مي به موضوع و احاديث ناظر بايست آيات

يا تفسير مي و جنسيت مقتول به علاوه اسناد احاديث.شد نمي مصدوم در آن دخالت داده شدند

و مناقشه قرار گرفته به دليل وجود. اندو آثار مورد استناد، در معرض نقد ادعاي اجماع نيز

و. نظر مخالف مخدوش است و رد و استحسان هم تماماً قابل نقد دلايل مبتني بر قياس

مع قياس. اند ابطال هم هاي كه پيامبر اكرمالفارق آن آنان را همسنگ مردان)ص(به زيان زنان

 مغاير روح2اند،و در آخرين وصاياي خود دربارة آنان سفارش مخصوص فرموده1خوانده

به تعبيدلايل. حاكم بر احكام شرعي است دقيا هات استحساني از جمله تحليليتر توجقير

و مقايسة زيان از مسأله بر مبناي موقعيت اقتصادي زن هاي ناشي از قتل او با صدمات ناشي

ديه، بدلِ نفس يا عضو يا منفعت تلف. اند كم امروزه مباني خود را از دست داده قتل مرد، دست

 
).1983،ش 1406الباني،( إنما النساء شقائق الرجال.1

االله.2 و إنكم أخذتموهن بأمانه  ). 4/251 تا،.ابن هشام،بي( إستوصوا بالنساء خيراً



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره،فصلنامه حقوق 54

و منافع اعضاي مرد. شده است و عضو و منافع اعضاي زن با نفس و عضو تفاوت نفس

و تبعمنه اگر در مبدل. شاهدي در شرع ندارد يض در بدل معنايي نخواهد تفاوتي نباشد تفاوت

در اساساً حقوق جزايي اسلامي دست. داشت و سنت راجع است نه به كتاب كم تا آنجا كه

و انگاري حوزة جرم و تبعيضي در ميان زن و ميزان ضمانت اجراها، تمايز نه در تعيين نوع و ها

مي. است مرد قائل نشده زن بلكه ان بيش از مردان توان گفت در اين نظام، حمايت كيفري از

و مورد حكم واقع شده و قابل مجازاتي كه مثلاً جرم انگار چنان. است محل ملاحظه  قذف

و معنويت زنان بوده دانستن آن به منظور حمايت از حيثيت به تبع.)4/نور(است ابتدائاً مردان

اط. اند آنان از اين حمايت كيفري برخوردار شده و و در مجموع با تكيه بر عموم لاق آيات

و احاديث، روح كلي حاكم بر شرع، اصول كلي حاكم بر فقه جزايي اسلام، تغيير موقعيت ها

و خصوصاً ضعف استدلال-نقش اجتماعي و ارتقاي سطح مطالبات آنان هاي اقتصادي زنان

و طرفداران تنصيف، مي و مرد را در معرض اجتهادي منطبق بر منطق شرع توان مسألة دية زن

شدمقتض به تساوي آن با دية مرد و قائل 1.يات زمان قرار داد
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